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مسجد مهدی قائم)عج( در دهه دوم محرم میزبان دختران نوجوان است

روضهایبرایریحانهها

گـر به عنوان یـک بانـوی دل باختـه اهل بیت)ع(،  شـهامت|این روزها ا

دلتان هوای حضور در محفلی بی ریا و متبرک به نام سیدالشهدا)ع( را کرد، به مسجد 
مهدی قائم)عـج( در محلـه بـال سـر بزنیـد. مسـئولیت برگـزاری روضه هـای عصرانـه در 

دهـه دوم محرم امسـال بـا دخترانی اسـت که حول هیئتی بـه نام «ریحانه الحسـین)س(» 
جمـع شـده اند و صفر تا صـد کارهـا از تـدارکات، پذیرایـی، فضاآرایـی، دعـوت از سـخنران و 

مهمانـان و ... را به عهـده گرفته  اند.
رده سـنی دختـران فعـال در ایـن هیئـت را دوازده  تـا هفده سـاله ها تشـکیل می دهنـد و 

آن طور کـه می گوینـد، دغدغـه  اصلـی  آن هـا، فعالیـت در عرصـه جهـاد تبییـن اسـت.

آسفالت نو به فتاح13 رسید

روکش آسفالت خیابان فتاح ۱۳ در محله رسالت منطقه ۳ با مساحت ۱۱۰۵ مترمربع و صرف 
۱۳۰ تـن آسـفالت انجام شـد. این پـروژه بـا اعتبـار ۳میلیارد و ۸۶۷ میلیـون و ۵۰۰ هـزار ریال، با 
هـدف تسـهیل تـردد شـهروندان و بهسـازی معابـر مناطـق کم برخـوردار، توسـط شـهرداری 

منطقه و با همکاری سـازمان عمران و حمل و نقل شـهرداری مشـهد اجرایی شـده اسـت.

خادمان شهر درخدمت عزاداران حسینی

هم زمـان بـا ایـام تاسـوعا و عاشـورای حسـینی، منطقـه ۳ شـهرداری مشـهد بـا به کارگیـری 
کبـان، شـش نیروی کارشناسـی و هشـت نیروی سـد معبـر در سـه شـیفت کاری،  پنجاه پا
اقـدام بـه رفـت وروب، شست وشـوی معابـر و آماده سـازی مسـیرهای منتهی به حـرم مطهر 
کـرد. همچنیـن سیزده چشـمه سـرویس بهداشـتی سـیار و دوآبخـوری در معابر مسـتقر شـد.

کیزه تر شد منطقه ۳ پا

ک و نخالـه از معابـر منطقـه ۳ مشـهد جمـع آوری و  در خـرداد امسـال، ۳هزارو۵۱۵تـن خـا
بـه محل هـای مجـاز منتقـل شـد. ایـن اقـدام بـا هـدف ارتقـای بهداشـت محیـط و زیبایـی 
شـهری انجـام شـد. بیشـتر ایـن نخاله هـا از محـات رسـالت، مهـرگان، قرقـی، عباس آبـاد و 

بهمـن جمـع  شـده اند.

همسایه به همسایه، دیدار چهارم، کوچه شهیدابراهیمی 27
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8 سال تجربه همدلی○●�

رفت وآمد در گروه جهادی 
بـرای زن آقـا اتفاق  هـای 
یه ها  خت بیشـتر همسـا بـی مثـل شـنا خو
ی مثـل  ه ا ز ن تـا سـتا و ن د د ا کـر و پید
ام البنیـن رجبـی را بـه همـراه داشـته اسـت. 
ام البنین خانـم رجبـی از دو سـال پیـش، 
مسـئولیت واحـد محرومیت زدایـی گـروه 
جهادی شهید صاحبنظر را به عهده دارد و به 
واسطه مسئولیتش از جزئیات برنامه های 
گـروه با خبـر اسـت؛ مثـا از دوازده خانـواده 
نیازمنـدی کـه هـر مـاه بسـته معیشـتی بـه 
آن هـا تعلـق می گیـرد و از ۳۵ خانـواده ای 
کـه مشـمول توزیـع غـذای گـرم می شـوند؛ 
همچنیـن جمـع آوری داروهـای مـازاد و 
رسـاندن بـه نیازمنـدان، تهیـه جهیزیـه و 

سیسـمونی و  ...  .
کم بین همسایه های  او با اشاره به همدلی حا
مسـجد و اعضای گروه جهادی که آن را در 

هشت سـال سـکونتش در این محدوده، 
بارهـا بـه چشـم دیـده اسـت، از زمـان و 
توانـی می گویـد کـه بـا جـان و دل بـرای 

ج می کند.  خوب شـدن حال محله خر
گاهی به صورت حضوری برای اجرای 

ز  یـی ا ا یر یـی مثـل پذ مه ها نا بر
بسیجیان محله وقت می گذارد 

و بعضی اوقات نیز از داخل 
خانه اش کارها را پیگیری 
همه چیـز  تـا  می کنـد 
ه  ب شـد ب و حسا خـو

پیـش برود.

کرونا باعث دوستی ما شد○●�

ی مسـجد  یه ها ز همسـا خیلـی ا
نـم  )ع(، صغری خا چهارده معصـوم
صفدری را به واسطه سیادت همسر مرحومش، 
به «زن آقا» می شناسند. آشنایی او و فاطمه خانم 
احمدیـان از دوران کرونـا شـروع شـد؛ « کرونـای 
شـدیدی گرفتـه بـودم. هیچ کـس را نداشـتم 
کـم شـده  برایـم خریـد کنـد و مراقبـم باشـد. خورا
بـود گریـه. شـماره خانـم احمدیـان در محلـه 
پخـش شـده بود تـا هر کـس بیمـار شـد، بتواند از 
خدمـات گروه جهادی اسـتفاده کند. زنگ زدم 
و از حـال بـدم و تنهایـی ام گفتـم. بـا کمـک او و 
بقیـه بسـیجی ها، یـک مـاه طـول کشـید تـا سـرپا 

شـدم. ایـن شـد شـروع دوسـتی ما.»
گر مسـجد و گروه جهادی، برنامه ای مرتبط با  ا
فضای آشـپزخانه داشـته باشـد، همـه می دانند 
کـه بسـم ا... شـروع کار بـا زن آقا سـت. زودتـر از 
بقیـه می آیـد و اجـاق گاز را روشـن می کنـد، آب 
را جـوش مـی آورد تـا بقیـه خانم هـا برسـند و بـا 
کمـک هـم اتفـاق زیبـای تـازه ای رقـم بزننـد؛ 
خـواه پخت وپـز بـرای بسـیجیان ناحیـه عمـار 
باشـد یـا پذیرایـی از مهمانـان سیدالشـهدا)ع( در 
روضه هـای محـرم، یـا طبـخ غـذای گـرم بـرای 

نیازمنـدان محلـه و ... .

یـادآور تلاش های مادر○●�
 

فاطمـه احمدیـان، مدیـر این گروه جهادی، شش سـال 
می  شـود که با قبول مسـئولیت فرماندهی پایگاه بسیج 
امام زمان)عج(، به فعالیت های نیکوکارانه محله فاطمیه جان تازه ای 
بخشـیده اسـت، به ویـژه در محـدوده مسـجد چهارده معصـوم)ع( 
واقـع در کوچـه شـهید ابراهیمی 2۷ . او کـه از کودکـی شـاهد تـاش 
مادرش برای کمک به رزمندگان جنگ ایران و عراق بوده اسـت، 
می گویـد: مـادرم نـان تنـوری می پخـت، خشـک و بسـته بندی 
می کـرد و می فرسـتاد بـرای جبهه هـا. تجـاوز اسـرائیل کـه علنـی 
شـد، بـرای تقویـت همـان روحیـه، خانم هـای گـروه جهـادی را 
پـای کار آوردم تـا بـا تـدارک پذیرایـی ، بـه بسـیجی هایی کـه 

بـرای تأمیـن امنیـت، گشـت دارنـد خدمتی کرده باشـم.
کارونـی بـرای شـام نیروهـای  پخـت چهارده کیلوگـرم ما
بسـیج فعـال در گشـت های شـبانه، بسـته بندی میـوه 
ز  ، گوشـه ای ا لـوده و سـاندویچ ر و تهیـه فا و خشـکبا
فعالیت هایـی اسـت کـه او آن هـا را مدیریـت می کنـد؛ بـا 
گـر همسـایه های همراهی مثـل صغری  کیـد کـه ا ایـن تأ
صفدری نبودند، هیچ کدام از این کارها انجام نمی شد.

شـهامت| آتش جنـگ دوازده روزه رژیـم جنایتـکار صهیونیسـتی، گرچه به ظاهـر خاموش 

شده است، همسایه های جهادگر محله فاطمیه، همچنان خود را در شرایط آماده باش 
می بیننـد. آن هـا کـه از سـال 1۳95 حـول محـور گـروه جهـادی شـهید صاحبنظر دور هـم 
جمـع شـده اند، کمـک به تقویت جبهه حق و تأمین تدارکات برای نیروهای گشـت  شـبانه 

بسـیج محلـه را به فهرسـت بلند فعالیت هایشـان اضافـه کرده اند.

همسایه  به همسایه
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دریافت نســخه الکترونیک شهرآرامحله از

s h a h r a r a n e w s . i r

شـما می توانیـد اخبـار کوچـه و خیابـان خود را به شـماره 090۳925۸۶۶۷   در پیام رسـان ایتا بفرسـتید.

شـهامت| ک�ابخانـه مردمـی امیرحسـین فـردی در محلـه رده 

بـا کمـک اعضـای فعـال خـود، پویشـی بـا عنـوان «ایـران، خانـه 
ماست» را اجرا می کند. در این پویش، بنا به درخواست متقاضی،

پرچـم ایـران، پایـه دیـواری و لولـه پرچـم خریـداری و بـر سـر در 
منـزل یـا مغـازه موردنظـر نصـب می شـود. هزینـه دریافت شـده 
بـرای خدمـات یادشـده، فقـط ۶۰ هزار تومـان و حـدود 4۰درصـد 
لی ۱، سی شـما ی طبر چه هـا . کو سـت صلـی ا ینـه ا ز هز کمتـر ا
نظـر  با ی با چه هـا لی و کو ن میثم شـما بـا ز خیا ۵ تـا قبـل ا ،۳
یـش  ی پو ا جـر ه ا د و ۵، محـد سـی  ی طبر طع هـا 2 و 4 تـا تقا

هسـتند.
ر  ( د ص ( لنبـی ر مسـجد ا قـی د ت حقو جلسـا
پنجتـن4۸ کـه گاهی به صورت مـوردی برگزار 
می شد، به فعالیتی ثابت در محله شهید قربانی 
تبدیـل شـده اسـت. در ایـن برنامه که بـا کمک 
یکی از وکای پایه یک دادگستری و به صورت 
جهـادی انجـام می شـود، اهالـی نیازمنـد بـه 
دریافت مشـاوره حقوقی، بین سـاعت ۱۸ تا 2۰
روزهای چهارشنبه به مسجد مراجعه می کنند 
و مشـکات خـود اعـم از نفقـه، مهریـه، نقـل و 
انتقال زمین و ... را با وکیل در میان می گذارند.
برپایـی ایـن میـز مشـاوره حقوقـی رایـگان کـه 
بـا اسـتقبال اهالـی همـراه شـده، از ابتـکارات 

پایگاه بسـیج شهید  کاوه به شمار می رود.

نیکـوکاران محلـه تلگـرد، عـزاداری سـرور و سـالار شـهیدان، حضرت 
اباعبدا...)ع( را با دستگیری از نیازمندان محله، همراه کردند. آن ها در 
اقدامی که حاصل همکاری مشترک قرارگاه فرهنگی مسجدالرضا)ع(،
کانـون خادم یـاری خادم الرضـا)ع(، مرکز نیکـوکاری احسـان الرضا)ع(
و پایـگاه مقاومـت بسـیج بـال حبشـی بـود، بسـته های گوشـت گـرم 
گوسـفندی را میـان نیازمنـدان محلـه توزیـع کردنـد. در ایـن کار خیـر 
کـه بـا هـدف جلوگیـری از بـروز سـوءتغذیه میـان احسـان پذیران 
انجـام شـد، بیـش از پنجاه کیلوگـرم گوشـت گوسـفندی بـه ارزش 

4۵ میلیون تومـان تهیـه و توزیع شـد.

پرچم های برافراشته ایران در »رده»○●�

مسجد، پایگاه گره گشایی ○●�
حقوقی از مشکلات مردم

عزاداری با طعم همدلی○●�

شماچه خبر

کانون فرهنگی شهیداشرفی اصفهانی مستقر در مسجد امام سجاد)ع(
از سه شنبه هفته پیش، چراغ چای خانه سید الشهدا)ع( را با دایرکردن 
یک ایسـتگاه پذیرایی موقت، روشـن کرده است. فعالان این کانون 
هـر شـب از سـاعت 2۰:۳۰ تـا 22 بـه یـاد کاروان تشـنه اباعبـدا...)ع(، بـه 
رهگذران و اهالی مفتح ۳۰  نوشیدنی هایی مثل شربت، چای و آبمیوه 
طبیعـی تعـارف می کننـد. نک�ـه قابـل تأمل در ایـن ایسـتگاه صلواتی 
کـه تـا چهارشـنبه همیـن هفتـه دایـر اسـت، میـدان داری نوجوانـان 

محله گلشـور و تقسیم و�ای� چای خانه میان آن هاست.

نوجوانان گلشور، میدان دار چای خانه سیدالشهدا)ع(○●�

4

فیضی| چهـارم خـرداد طبـق روال هـر مـاه، محسـن نعیمی مقـدم، شـهردار 

منطقه4 به همراه معاون فنی و اجرایی، رئیس اداره خدمات شهری، رئیس 
اداره فضای سـبز، معاون شهرسـازی و رئیس اداره نظارت بر ساخت وسازها 
به همـراه مسـئول روابـط عمومـی ایـن منطقـه در مرکـز ارتبـاط مردمـی ۱۳۷

حضـور یافتنـد و 9۰ دقیقـه پاسـخ گوی مطالبات شـهروندان بودند.

مطالبات مردم از شهردار منطقه٤

4
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۴۵ درصد تماس ها مربوط به محله فجر بود که درخواست نظافت و 
رفت و روب کوچه ها مثل کوچه نبوت ۱۶ را داشتند.

محله های پرتماس

۳۶ درصد تماس ها مربوط به احداث 
کانال هدایت آب های سطحی در خیابان 

پنجتن۸۷ و شهیدعلیمردانی ۲۶ بود.

درخواست های مردم در حوزه عمران و حمل ونقل

۳۷ درصد تماس ها مربوط به رفت وروب در 
خیابان پنجتن۶۰، پنجتن۸۷ و نبوت ۱۶ بود.

درخواست های مردم در حوزه خدمات شهری

در خرداد سال جاری، مجموعا ۱۳۳۹ شهروند با مرکز ۱۳۷
تماس گرفتند. ۶۵ درصد این تماس ها مربوط به اداره نظارت بر 

ساخت وسازها، خدمات شهری و فضای سبز منطقه ۴ بوده و مابقی 
تماس ها به سایر حوزه ها تعلق داشته است.

خرداد به روایت آمار

۲۷ تماس مربوط به ساخت و ساز غیر مجاز 
در خیابان ابوذر۲، ابوذر ۴، محله فجر و خیابان 

شهید علیمردانی ۲۷ در محله ایثار بود.

حوزه شهرسازی

نکته شایان توجه این بود که هیچ تماسی در حوزه 
فضای سبز ثبت نشد.

درخواست های مردم در حوزه فضای سبز

تعمیر و راه اندازی آسانسور پل هوایی 
بزرگراه شهید بابانظر از پرتکرارترین 

درخواست ها بود که طی روزهای گذشته، 
مسئولیت آن به اداره عمران و حمل و نقل 

شهرداری منطقه واگذار شده است.

پرتکرارترین درخواست ها

۱۱ تماس

تعداد تماس های دریافتی
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قاسـم فتحـی| بچـه شش سـاله اعلمی نیـا را کلب علـی، مؤسـس هیئـت شـعرباف های مشـهد، یـک روز صبـح، اواخـر دهـه۳0، 

تـوی پزندگـی پـدرش نزدیـک کوچـه یـدا... دیده بـود کـه همـه  کار می کند: سـیب زمینی پوسـت می کَنـد، غذا بـار می گذارد، اسـتکان 
ک می کنـد و چـراغ  نفـت می کنـد. بـرای همیـن آشـیخ کلب علـی، ایـن بچـه را کشـاند بـه هیئتـی کـه  و نعلبکـی می شـوید و لپـه پـا
لا در خیابـان آیـت ا... عبـادی 9 نزدیـک چهـارراه خواجه ربیـع، بـه »پیـروان حضـرت ابوالفضـل)ع(» شـهرت پیـدا کـرده اسـت؛  حـا
لا مدتـی هسـت کـه بـه ایـن طرف  حسـینیه ای کـه شـصت سـال در عبـادی 10 در منـزل حاج رجبعلـی شـاهرودی قـرار داشـت و حـا
لا هم بزرگ و  خیابـان در محلـه راه آهـن منتقـل شـده اسـت. محمـد همان جـا بزرگ شـد و درس خواند، بزرگ شـد و معلم شـد و حـا
پیـر هیئـت اسـت. بـا او شـب ششـم محرم وقتـی که هنوز جلسـه قرآنِ قبل از روضه شـروع نشـده بود، کنـار منبر سه پله ای  شـان 
و رو بـه عَلَـم پنجاه سـاله هیئـت نشسـتیم و حـرف زدیـم. از همه چیـز گفتیـم. از رسـم ها و مسـلک ها و مشـرب ها و کلب علـی و نان 

قـاقِ کنـار چـای بعـد روضـه و جوان هایـی کـه هنـوز به یـاد پدرانشـان و به رسـم پدرانشـان بـه مجلـس امام حسـین)ع( می آیند.

آقامعلمِقهوهچی
نورهیئتشعربافهاست

  محمد اعلمی نیا، بزرگِ هیئت جان نثاران حضرت ابوالفضل)ع(  
محمداعلمی نیـا سـال ها بابـا آب داد و بابـا نـان داد درس   از کودکی هم فانوس نفت می کرد و هم آبگوشت مجلس را می پخت 

مـی داده اسـت و سـال ها معلـم کلاس اولی هـا بـوده و از 
قامعلـم صـدا می زننـد. اوایـل دهه50  همـان روزهـا او را آ
بـه اسـتخدام آموزش وپـرورش چنـاران درمی آیـد و 
در روسـتاها شـروع بـه فعالیـت می کنـد؛ «خـودم بچـه 
لا  مشهدم. یک کوچه نرسیده به میدان مجسمه که حا
می شـود عبـادی6. پشـت بانک ملـی یک زمیـن هزارمتری 
کبری هـا شـهرت داشـت. بعدهـا  بـزرگ بـود کـه بـه کوچـه علی ا
لان  هـم نزدیکی هایش دبیرسـتان دخترانه «آذر» افتتاح شـد که ا
شـده حوزه علمیه.« متولد اردیبهشت 1333 است و از کودکی، 
از همـان شش هفت سـالگی کـه پدرش او را بـه مهدکودک برده، 

بـه دکان پـدرش هم می رفتـه و کار می کرده اسـت؛ «پدرم 
همیـن چهـارراه خواجه ربیـع کـه آن موقـع تـه مشـهد 
بـود، پزندگـی داشـت؛ یـک چیـزی در مایه هـای کترینـگ 
لا. صبح هـا شـله داشـتیم و حلیـم و کله پاچـه. ناهـار  حـا
پلـو داشـتیم؛ پلـو خـورش، پلو قیمـه، پلو کـدو و بادمجان 

و شـب ها هـم کبـاب. خبـری از یخچـال هـم نبـود؛ چـون برقـی 
وجود نداشت. گوشت و باقی وسایل را توی چاه های آب خنک 
گـر کبابـی درسـت می کردیـم، اضافـه   نگـه می داشـتیم. شـب ها ا
لای پشت بام تا مهمانی گربه ها  گوشت هایش را می انداختیم با
کامل شـود. چون به درد فردا نمی خورد. مردم آن زمان تازه تازه 

غـذا می خوردنـد و مانده  خـوری نمی کردنـد.«

 مهدکودک و
کار در پزندگی

هیئت کم کم دارد شـلوغ  می شود. چراغ های بیشتری روشن 
می شـوند و بـوی بخـار سـماور دویسـت لیتری و چـای 
تازه دم شده باهم بلند شده است. عطر خوبی نشسته 
قـا معلـم. بـه آدم هـای تازه رسـیده کـه  اسـت بیـن مـن و آ
سـلام می دهـد، انگشـت اشـاره اش را می کشـد سـمت 
سـتونی از عکس هـای ردیف شـده کنارهـم؛ آن هایـی 
لا  کـه روزگاری امـور هیئـت را رتق وفتـق می کردنـد ولـی حـا

سال هاسـت کـه دیگـر نیسـتند.
آن وسـط بیشـتر اشـاره اش می ماند به تصویر کسـی که آقامعلم 
را از بچگـی کشـانده اسـت بـه هیئـت، بـه کلب علـی؛ «مـن می رفتـم 
پیش دبستانی ملی توی چهارراه خواجه ربیع نزدیک کوچه یدا...  
. خانـه ای بود در گودی که خانمـی آمریکایی اداره اش می کرد. یک 
سـال آنجـا بـودم و البتـه از معـدود بچه هایـی بـودم کـه توانسـتم 
آن دوره بـه مهدکـودک بـروم. یکی دوسـال بعـدش بـا پـدرم سـحر 
قبل از اذان صبح می آمدم پزندگی و کار می کردم. رئیس هیئت که 
همیـن خدابیامـرز کلب علـی بـود، یک بار ظهـر آمد مغازه پـدرم که 
ناهار بخورد. دیده بود بچه  کوچکی مثل من دارد همه کار می کند. 
ظـرف می شـویم و جمـع می کنـم. کمک دسـت آشـپز ایسـتاده ام. 
اولین بـار همان جا به پدرم گفت به پسـرت بگـو بیاید هیئت کمک 
ما. کلب علی جاودان رئیس هیئت بود و بیست سـال پیش فوت 
کـرد. مـن بچـه کوچـک و درشـت اندامی بـودم. بعدهـا کـه  رفتـم، 
دیـدم شـب های جمعـه، فانـوس هیئـت را از ایـن خانـه می برند به 
خانـه دیگـر و شـده بـود علامـت هیئـت؛ چـون شـب های جمعـه 
برنامـه در خانـه یکـی از مـا برگزار می شـد. نشـانی این بود مثـلا از آن 
کوچه قبل میدان مجسـمه راسـت می روی، دومی نه، سـومی نه، 
نرسـیده به خندق دسـت چپ بغل قبرسـتان خانه اُستای توکلی. 
مـن دیـدم شـب ها رفتنـم بـه جلسـه کار سـختی می شـود؛ چهارتا 
فانـوس می بـردم و راه را برایشـان نشـان می کردم. یعنی مسـیر ما 
شـده بـود فانوس هـای روشـنی کـه تـوی کوچه هـا می کاشـتم تـا 

برسـند به هیئت.«

علامت مجلس: 
فانوس های

 توی مسیر

لا اعلمی نیـا در نوجوانـی همـه کارهـای یـک هیئـت بـزرگ  حـا
را انجـام مـی داد. مسـئولیت آبدارخانـه هیئـت را بـه او 
می سـپردند. فانوس هـا و چراغ توری هـا را نفـت می کـرد 
و کم کـم آن قـدر پـای اسـتکان و نعلبکـی و سـمار چـای 
می نشسـت کـه بـه قهوه چـی هیئـت هـم تبدیـل شـد؛ 
«من در اوج نوجوانی شدم یکی از آدم های مهم  هیئت. 

شـدم ممـد قهوه چـی.«
کلاس سـوم بود که برق آمد. برق «عشرت آباد»  
آمـده بـود. موتـور بـرق بزرگـی کـه بـه صـد خانـوار 
بـرق می رسـاند؛ برقـی کـه فقـط بـرای روشـنایی 
استفاده می شد، چون خبری از وسیله برقی نبود. 
آقامعلم می گوید یکی از دلایلی اینکه توی هرکاری 
سررشـته داشـت و دلش می خواسـت یک کاری 
کند، کنجکاوی اش بود. هر چیز تازه ای که می آمد 
 دلش می خواست سر از کارش دربیاورد. خودش
ی مغـازه   می گویـد: وقتـی بـرق آمـد، پـدرم بـرا
یـد. مـن کلاس چهـارم بـود کـه بعـد از  بـرق خر
گـر  وکله زدن و دیـدن و کنجـکاوی، ا کلـی سـر
، خـودم درسـتش  بـرق مغـازه قطـع می شـد
می کـردم. خـدا البتـه رحـم کـرد کـه اتفاقـی برایـم 

نیفتـاد. بـه این کارهـا علاقه مند بـودم؛ مثلا یک صفحه سـاختم 
از اسـتان های مختلـف ایـران و دور هـر اسـتان را لامـپ کشـیدم 
و هرکـدام یـک رنگـی داشـت. وقتـی می گفتنـد خراسـان، سـیم 
 را وصـل می کـردم و روشـن می شـد و همـه تعجـب می کردنـد. 
بعـد با دوچرخـه بلبرینگی ام می رفتم گاوداری که همین دور و بر 
بـود. بهـش می گفتنـد تپه گُـوْ . از آنجـا هیـزم را بـار گاری می کردیم، 
ده شاهی می دادم و هرچه قدر می خواستم هیزم برمی داشتم، 
می آوردم برای پدرم که زیر دیگ بگذارد و غذایش را درست کند. 
هـرکاری می کنیـم بـاز انـگار برمی گـردد بـه دکان پـدرش و دلـش 
می خواهـد دوباره سـرک بکشـد بـه همه جا و هر جایـی که دلش 
می خواهـد امـا می دانسـت کـه نمی توانـد.  بعـد اشـاره می کند به 
یکـی از بچه هـای هیئـت که دارد وسـط حسـینیه راه می رود؛ «پدر 
کبـر، وظیفـه اش ایـن بـود کـه کفش هـای  قـا، اُسـتا علی ا همیـن آ
مردم را جفت کند. مثلا پدر یکی از دوستان دیگر نخود و کشمش 
مـی داد به مـردم. مسـئول روشـنایی هیئت هم من بـودم. بعد از 
چـراغ تـوری و فانـوس، مهتابـی آمـد. رسـید بـه جایـی کـه هیئـت 

ابوالفضلی هـا سـه تا مهتابی سـه تایی داشـت.«
ایـن اتفـاق مهمـی بـود کـه هنـوز بعـد از این همـه سـال اهمیتش 
را از دسـت نداده اسـت؛ هیئتی که نور دارد و برای روشنایی اش 

این همـه زحمت کشـیده اند.

داستان 
روشنایی هیئت 

و سه تا مهتابی 
سه تایی

3
داستان جلد
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قاسـم فتحـی| بچـه شش سـاله اعلمی نیـا را کلب علـی، مؤسـس هیئـت شـعرباف های مشـهد، یـک روز صبـح، اواخـر دهـه۳0، 

تـوی پزندگـی پـدرش نزدیـک کوچـه یـدا... دیده بـود کـه همـه  کار می کند: سـیب زمینی پوسـت می کَنـد، غذا بـار می گذارد، اسـتکان 
ک می کنـد و چـراغ  نفـت می کنـد. بـرای همیـن آشـیخ کلب علـی، ایـن بچـه را کشـاند بـه هیئتـی کـه  و نعلبکـی می شـوید و لپـه پـا
لا در خیابـان آیـت ا... عبـادی 9 نزدیـک چهـارراه خواجه ربیـع، بـه »پیـروان حضـرت ابوالفضـل)ع(» شـهرت پیـدا کـرده اسـت؛  حـا
لا مدتـی هسـت کـه بـه ایـن طرف  حسـینیه ای کـه شـصت سـال در عبـادی 10 در منـزل حاج رجبعلـی شـاهرودی قـرار داشـت و حـا
لا هم بزرگ و  خیابـان در محلـه راه آهـن منتقـل شـده اسـت. محمـد همان جـا بزرگ شـد و درس خواند، بزرگ شـد و معلم شـد و حـا
پیـر هیئـت اسـت. بـا او شـب ششـم محرم وقتـی که هنوز جلسـه قرآنِ قبل از روضه شـروع نشـده بود، کنـار منبر سه پله ای  شـان 
و رو بـه عَلَـم پنجاه سـاله هیئـت نشسـتیم و حـرف زدیـم. از همه چیـز گفتیـم. از رسـم ها و مسـلک ها و مشـرب ها و کلب علـی و نان 

قـاقِ کنـار چـای بعـد روضـه و جوان هایـی کـه هنـوز به یـاد پدرانشـان و به رسـم پدرانشـان بـه مجلـس امام حسـین)ع( می آیند.

آقامعلمِقهوهچی
نورهیئتشعربافهاست

  محمد اعلمی نیا، بزرگِ هیئت جان نثاران حضرت ابوالفضل)ع(  
  از کودکی هم فانوس نفت می کرد و هم آبگوشت مجلس را می پخت 

ظاهـرا کلب علـی سـواد نداشـته امـا 
سـخنران مجلس بوده اسـت. یعنی 
کم کـم سـخنران مجلـس می شـود. 
بـا بعضـی از مداح هـا کنـار نمی آمـد. 
بعضی هایشـان هـم بدقـول بودند و 
تـوی کارش دخالـت می کردنـد. بـرای 
همین تصمیم گرفت خودش بخواند 

و سـخنرانی کنـد.
یـف  قامعلـم موقـع بسـتنی خوردن برایـم تعر داسـتانش را آ
می کنـد؛ «یـک بـار رفتـه بـود پیـش امام  رضـا)ع( کـه از مداح هـای 
هیئـت شـکایت کنـد. ظاهـرا این طـور بـه او الهـام شـده بـود کـه 
خـب معطـل کسـی نبـاش، خـودت کار هیئـت را بکـن و خـودش 

نرم نـرم شـروع کـرد و سـخنران شـد.«
موقعـی کـه هیئـت می رفـت سـمت حـرم، ممـد قهوه چـی یـک 
صندلـی دسـت می گرفـت و هرجـا هیئـت می ایسـتاد، صندلـی 
لا و شـروع می کـرد بـا آن  را می گذاشـت و کلب علـی می رفـت بـا
صـدای بلنـدش بـه خوانـدن؛ «وقتـی برمی گشـتیم، یـک قـوری 
لان جمعیـت زیـاد  چـای تمـام جمعیـت را جـواب مـی داد امـا ا
شـده و سـماور دویسـت لیتری هـم جـواب نمی دهـد. یـک کیلو 
لان  آب نبـات می گرفتیـم و بـرای سه چهارشـب کافـی بـود امـا ا

هرشـب بیسـت کیلو قنـد مصـرف می کنیـم.«
 صحبت می کشد به چای و نان قاق صبحانه هیئت. این ها را که 
یادش می آید تکه بستنی را گوشه لپش بیشتر نگه می دارد و فکر 
می کنـد. می گویـد ظرف هایش را دارند؛ اسـتکان و نعلبکی و 

یک ظرف برنجی که نان قاق را کنارش می گذاشـتند. اینجا از 
یـک مشـغولیت دیگر هـم حرف می زنـد؛ قلیان چاق کردن 

کـه رسـم آن روزهـای برخـی از هیئت ها بود. ایـن کارها را 
تـوی همان مکان حسـینیه قبلی انجام می داد؛ همان 
خانـه حاج رجبعلـی شـاهرودی کـه سـیصد متری فضـا 

قا معلـم  داشـت و یـک حـوض بـزرگ زیبـا وسـطش کـه آ
می گویـد مثـل دریاچه بـود؛ «من خیلی خـوب قلیان چاق 

کـو  می کـردم. نی پیـچ هـم داشـتیم. سـاده هـم داشـتیم. بـا تنبا
چوب و معمولی هم داشتیم. آن موقع مردم برای همین چیزها 
لا هـم شـاید بعضی هایشـان برای شـام و  می آمدنـد هیئـت. حـا
این هـا بیاینـد. بـرای هرچـه بـود و هسـت، همـه مـا تـوی خانه ای 
جمـع می شـدیم کـه بـه اسـم امام حسـین)ع( شـکل گرفتـه بود و 

همه شـان پناهنـده به اهل بیت)ع( بودند و هسـتند.«
صحبـت آخرمـان دربـاره ایـن اسـت کـه چـرا ایـن حسـینیه بـه 
هیئـت شـعرباف ها معـروف اسـت و چـرا دیگـر نامـی از آن روی 
در و دیـوارش نیسـت؛ «از همـان روز اولـی کـه می خواسـته اند 
ی پناهنده شـدن  اینجـا اجتماعـی بکننـد، شـده مکانـی بـرا
شَـعرباف ها)پارچه باف ها( و قالی باف هایـی کـه مـکان اصلـی 
کسب وکارشـان همیـن میـدان شـهدا بـوده. سـه چهارباری 
اسـم عـوض کردنـد تـا اینکـه آخـر سـر رسـیدند بـه ایـن اسـم: 
جان نثاران حضرت ابوالفضل)ع( که از قبل از سـال تأسیسـش 
در سـال 1322بـود کارشـان را شـروع کـرده بودند. ولـی از زمان 
تاسـیس  رسـمی   دیگـر بـدون اسـتثنا، مسـتمر و بـدون وقفـه، 

برنامه هایشـان را برگـزار می کردنـد.«

پای منبر 
کلب علی

همان طـور کـه ما کنار منبـر نشسـته ایم و روبه عَلَمـی بزرگی تکیه 
داده شده است، صحبت می کشد به علم و اینکه از سال 1340 تا 
لان هنوز توی هیئت هسـت و برای خودش قدمتی دارد. وسـط  ا
صحبتمان، دختر یکی از قدیمی های حسینیه سر می کشد داخل 
و می پرسـد چند نفریـم و اوضـاع چطـور اسـت. می فهمـم بـرای 
بچه هـای هیئـت بسـتنی یخـی آورده اسـت. بسـتنی می خوریـم 
و حـرف می   زنیـم؛ «آن زمـان کـه معلـم بـودم باسـوادترین آدم 
لان کمتریـن سـواد را بیـن بچه هـا دارم. ماشـاءا...  هیئـت بـودم؛ ا
همـه تحصیل کرده هسـتند. این خانمی که آمد اسـتاد دانشـگاه 
اسـت. ولـی مـن یـادم می آیـد همیـن کلب علـی صدایـم می کـرد و 
می گفت بچه! روی این کاغذ بنویس: دو. چون دو ریال نذورات 
گرفتـه بـود. می گفت بنویس سـه و الـی آخر. کاغذهایش هسـت. 
حساب وکتاب ها و فیش های نذوراتش را هنوز نگه داشته ایم؛ 
اینکـه چقـدر در یک دهه محـرم هزینه کردیم. ایـن آخرکاری ها ما 
ج کردیـم. یـک چیـز دیگـر هـم بگویـم.  کل دهـه محـرم 20 ریـال خـر
اینکـه بعضـی از هیئت هـا آن زمـان واقعـا جـو خوبـی نداشـتند. 
آدم هایی که درش رفت وآمد می کردند، خیلی درست وحسابی 
نبودنـد. بـرای همیـن پـدرم نمی گذاشـت بـه هـر هیئتـی بـروم. امـا 
کلب علـی اجـازه نمـی داد آدم هـای مسـئله دار  بیاید اینجـا. برای 

همیـن پدرم اجـازه داد بیایـم اینجا.«

بچه با سواد 
هیئت
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مرور خا�رات ٤ دهه زند�ی حسی� مر�عی از 2٠متری �لاب که حا� خیابان شهید علیمردانی است

تماشای���دازپشتبامخانهها
محله گردی

فرزانـه شـهامت| خیابـان شـهید علیمردانی امـروز کجـا و بیسـت متری طـلاب 

سال 1۳5۷ کجا! حسین مرصعی، در پسِ ساختمان های بلند و مجلل این 
خیابان و فروشـگاه های وسیع و نونوار امروز آن، تصویر سیاه و سپیدی 

کی قدیم را به یاد می آورد. آن زمان، از خانه های خشتی و کوچه های خا
جوانـی بیست و هفت سـاله، گمنـام و تازه انتقال یافتـه از ژاندارمـری 

، وز کن شـود و امـر تهـران بـود کـه بنـا داشـت در ایـن محـدوده سـا
پیشکسـوتی هفتادو سه سـاله و شناخته شـده میـان اهالـی ورزش 

همگانـی مشـهد بـه شـمار مـی رود. او سـال های متمـادی، صبح هـا 
پیـش از رفتـن بـه سـر کار، فاصلـه خانـه تـا قبرسـتان گلشـور قدیـم 

)بوسـتان بهشـت کنونـی( را بـا لباس ورزشـی دویده اسـت تا هم 
سـلامت جسـم خـود را حفـ� کنـد و هـم فرهنـگ ورزش کـردن را 

میـان اهالـی محلـه ایثـار جـا بیندازد.

ایستگاه
 اول

ایستگاه
 دوم

ایستگاه
 سوم

ایستگاه
 پنجم

ایستگاه
 ششم

ایستگاه
چهارم

سرتاسـر بیسـت متری �ـلاب را نـ�اه 
می کـردی، حتـی یک خانـه دو ��قـه ن�ود. از 

روی �شت بام ها �ن�د حرم آقا دیده می شد.
خانه هـا همـه ویلا�ـی و همکـ� بـود. رسـم 

بود که خانه ها ز�رزمی� هم داشته باشند.
مردم خودک�ا بودند؛ توی با��ه هایشان 
� وخروس داشتند  س�زی می کاشتند، مر

و بع�ی ها هم �وس�ند.

م  حـو شـتم بـا مر ا �ـی د نیا د
علی ا�غـر ��وری مقـدم، �احـ� 
بسـتنی «دقـت». عصرها که از سـر کار 
برمی �شتم، می رفتم کمک�. بستنی 
می بردیم به تا�رها، باغ ها و جاها�ی 
که س�ارش داشـتند. حی� کار، برایم 
تعریـ� می کـرد از روز�اری کـه روی 
�اری دستی شـیر و بستنی می بُرد به 
ته پل محل، کوچه سیابون و ... هنوز 
هـم بـا ب�ه هایـ� ارت�ـاط دارم و 

روزهای شلوغ، می روم کمکشان.

قدیم، از کوچه مسجد �اح� ا�زمان)عج( )علیمردانی ۲۷) 
کـی بـود و ب� بسـت و محـدوده کوره هـای آجرپـزی. بـه بعـد خا
ُ�له به ُ�لـه میل کوره هـا را می دیـدی. ا�ن فقـط دو تـا باقـی مانـده 
است. تماشای آن آدم را به تعج� می اندازد که با امکانات قدیم،

چطور ا�� قدر ز��ا و دقی� سـاخته شده اند.

حاج علـی  ب�شـی، ��نیاتـی محلـه اسـت. قدیم هـا مغـازه ای 
خیلی کوچک به اندازه یک پراید داشت. سطل خا�ی را می بردی،
روی آن شـماره مـی زد، تـوی آن شـیر را مایـه می کـرد و فردا سـطل پر 
از ماست را تحو�ل مان می داد. �سرش، آقا اسدا... در کنار حاج علی،
کار ��نیاتـی را به �ـورت فروشـ�اهی بـزرگ در همان جـا و به همان 

نام ادامه می دهد.

امـروز کوچه هـای شـهید علیمردانی «فـرد» بـه خیابـان مجلسی شـرقی 
متصل می شود. قدیم، نه خ�ری از ا�� کوچه ها بود و نه بو�وار مجلسی. به جای 
آن قلعـه  شـادک� بـود کـه می ��تنـد کار ا�لـی مردمـ�، �اوداری بـوده اسـت.

سال ۵۷ که م� آمدم مشهد، بقایای روستا و �ویله های� هنوز �ابرجا بود.

قدیـم ا�� �ـور ن�ـود کـه در هـر 
محلـه چنـد مط� دک�ر باشـد. ابتدای 
خیابان شهیدعلیمردانی فعلی، درست 
در همسـای�ی مسـجد مجیـد، مطـ� 
م  د بـه نـا مـی بـو شـک عمو یـک پز
دک�رع�ـادی کـه همیشـه �لغلـه بـود.

آخر�ـ� م�لغـی کـه از و�زیتـ� بـه یـاد 
دارم ،۷هـزار تومان اسـت. تا جا�ی که 
می دانـم، چند�ـ� سـال اسـت کـه بـه 
خا�ـر کهو�ـت سـ�، ��ابـت را کنـار 

��اشته است.

4
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فرزانه شهامت|مسیر پرزحمت و نه چندان 

دلچسـب یادگیـری چرتکـه بـرای علـی 
داوری نـژاد بـه روزهـای خـوب آن رسـیده 

اسـت؛ روزهایـی کـه طعـم شـیرین ثمـره 
زحمت هایش را می بیند و درآمدزایی می کند. 

او کـه خـرداد امسـال، پایـه ششـم ابتدایـی را با 
موفقیـت در دبسـتان امام حسـین)ع( واقـع در 

محلـه بلال به پایان رسـاند، صاحب رتبه نخسـت 
مسابقات کشوری چرتکه در تیر 1402 است. آن اوایل 

به یادگیری چرتکه به عنوان ابزاری برای انجام محاسبات 
ریاضـی علاقـه ای نداشـت اما با اصـرار مادرش بـرای ادامه این 

مسـیر و پیشـه کردن صبـر و حوصلـه، توانسـت توانایی هایـش 
را اثبـات کند.

یاد گرفتن چرتکه را کی و چطور شروع کردی؟○●�
از کاس سـوم ابتدایی زیر نظر خانم آمنه کاردان مقدم که از دوسـتان 
مـادرم هسـتند، شـروع کـردم. ایشـان چرتکـه را به صورت حرفـه ای یاد 

می دهند.
از علاقه ات به این مهارت بگو.○●�

راستش با اینکه ریاضی ام خوب بود، شرکت در کاس 
چرتکه، به پیشنهاد مادرم بود، نه عاقه خودم، 
طـوری که آن اوایل چنـدان حوصله ادامه دادن 

نداشتم و درس هایش برایم سخت بود.
این آموزش ها چقدر طول کشید؟○●�

دوازده ترم بود و من مدرک آخرین ترم را سال ۱4۰2 از 
مؤسسه اندیشه برتر گرفتم. در این مدت، هفته ای 

سه بار در کاس آموزشی شرکت می کردم. هر جلسه 
بین یک تا یک و نیم سـاعت طول می کشید و گاهی 

واقعا خسته می شدم.
با این حساب، چرا ادامه دادی؟○●�

دلیـل اصلـی اش اصـرار و تشـویق مـادرم بـود و به مـرور زمـان، 

لان کـه بـه عقـب نـگاه  عاقه منـد شـدم. ا
می کنـم از اصرارهـای مـادرم راضـی هسـتم؛ 
چـون چرتکه تنها راهی بود که تا آخرش رفتم 
و از اینکـه نیمـه کاره رهایـش نکردم، 

خوشـحالم.

رشـته دیگـری هـم بـوده اسـت کـه تا ○●�
نیمـه راه ادامـه بدهـی؟

بلـه، ژیمناسـتیک را در مهـد کـودک یـاد گرفتـم و 
ادامـه نـدادم. کاراتـه را هـم همین طـور چـون فقـط 
هفت سـال داشـتم و از مبـارزه می ترسـیدم. کونگ فو 
را هـم بـه خاطـر درس و مدرسـه رهـا کـردم، قبـل از اینکه 

بـه شـال بند و مسـابقات برسـم.
از مسابقه  چرتکه تعریف کن.○●�

آن روز متأسفانه پدر و مادرم نتوانستند همراهم بیایند و با مربی ام 
به محل امتحان رفتم. استرس داشتم. حدود ۸۰شرکت کننده شاید 
هم بیشتر، آنجا بودند. در مدت بیست دقیقه باید به ۱۵۰ سؤال جواب 
می دادیـم. همـه اش جمع، تفریق، جذر، تقسـیم و توان بود. من حدود 
9۰ سوال را جواب دادم. همان جا مدتی را منتظر ماندیم تا برگه هایمان 

تصحیح شد و از پشت بلندگو اعام کردند که نفر اول شده ام.
چه حسی داشتی؟○●�

بـاور نمی کردم. نمی دانسـتم با این همه خوشـحالی باید چـه کار کنم. 
بـه خانـه کـه رفتـم، به  شـوخی بـه مـادرم گفتـم کـه قبـول نشـده ام؛ بعـد 

غافلگیـرش کـردم و گفتـم اول شـده ام. از خوشـحالی گریـه کرد.
ریاضـی ات ○●� درس  در  تأثیـری  چـه  چرتکـه  یاد گرفتـن 

اسـت؟ داشـته 
سؤالات را سریع تر و راحت تر حل می کنم.

بـا مـدرک فارغ التحصیلی دوره چرتکه که از مؤسسـه ○●�
بـه دسـت  کـه  افتخـاری  گرفتـه ای، همچنیـن  آفتـاب  ضریـح 

آورده ای، چـه می کنـی؟
قـرار اسـت امسـال تابسـتان در مؤسسـه ای دیگـر کـه اطـراف میـدان 
راهنمایـی اسـت، بـه عنـوان کمک مربـی، درس بدهـم و درآمد داشـته 

باشـم. تابسـتان پارسـال هـم کنـار مربـی ام تدریـس را تجربـه کـردم.
ویژگی هایـی ○●� چـه  بـه  چرتکـه  در  موفقیـت  نظـرت  بـه 

دارد؟ نیـاز 
بیشـتر از همـه بایـد عاقـه داشـته باشـی و تـاش کنـی. این طور نیسـت 

کـه کسـی بخواهـد موفق شـود امـا نتواند.

ی محلـه  چه هـا چه پس کو ل کو ر د د | ضـا فیضـی ر محمد

شـهیدقربانی، مسـجد و حسـینیه چهارده معصـوم)ع( فقـط 
یـک مسـجد نیسـت؛ پناهـی  اسـت بـرای دل هایـی که گاهـی زیر 
فشـار روزمرگـی و اختلافـات خانوادگـی خـم می شـوند. اینجـا 
لاسلام والمسـلمین جـواد صفـرزاده،  جایـی  اسـت کـه حجت ا
نه فقـط امـام جماعت، بلکه شـنونده  و راهنمای مادرانی اسـت 
که آمده اند تا خانه هایشـان را از نو بسـازند و حال و هوای آینده 
زندگـی مشترکشـان را خـوب کننـد. همیـن دغدغه هـا بـود کـه 
جرقـه برگـزاری دوره هـای آیین همسـرداری را زد؛ جلسـه هایی 
کـه علاوه بـر دادن آمـوزش، تبدیـل شـده اند بـه فرصتـی بـرای 
بازسـازی رابطه هـا. در ایـن مسـجد و حسـینیه، سـتون خانه هـا 

بـا آموختـن مهـارت گفت وگـو قـد می کشـد.

گره های خانوادگی○●� نمایان شدن 
در مسـجد و حسـینیه چهارده معصوم)ع( محله شهید قربانی، جایی 

میان زمزمه دعاهای مادرانه، حجت الاسام جواد صفرزاده کاری 
را آغاز کرده که به قول خودش «طعم زندگی را عوض می کند.» 

او که سطح سه حوزه علمیه در رشته علوم و اخاق اسامی 
را پشـت سـر گذاشـته، از اجتماع کوچک اما بسـیار مهم 

خانـواده شـروع کـرده اسـت. می گویـد: در هـر خانـه، 
گر مادر تربیت را بلد  مادر رکن اسـت و پدر سـتون. ا

باشـد، خانه نمی لرزد و آینده اش تضمین است.
ماجـرا از تربیـت فرزنـد شـروع شـد، امـا کم کـم 
گره های زندگی مادرها یکی یکی نمایان شـد؛ 
گره هایـی کـه ریشـه اش نـه در بچه هـا، بلکـه 

در همسـران بـود. همیـن شـد کـه ایـده کارگاه هـای آموزشـی «آییـن 
همسـرداری» اینجـا شـکل گرفـت.

تلخی هایی که شیرین می شوند○●�
شش ماهی می شود که جلسات آموزشی با حضور او و حجت الاسام 
مصطفـی باغبان بجسـتانی، یکـی از کارشناسـان خانـواده برگـزار 
می شـود. از پنـج  مـادر شـروع شـد و حـالا، سـی  نفر گوشـه حسـینیه کنار 
هم می نشینند و در حال آموختن چهارده رکن همسرداری هستند.
صفـرزاده از جلسـات کابردی شـان بیشـتر برایمـان می گویـد: به این 
نتیجـه رسـیده ایم کـه کارگاه هـای آموزشـی بـا نمونـه مشـکاتی کـه 
ح می کنند، خروجی بهتری دارند. بانوان مهارت  خود همسران مطر
حـل مسـئله را بهتر یـاد می گیرند ، مادرها یاد می گیرنـد چطور در برابر 

چالش هـای زندگـی تصمیـم هوشـمندانه بگیرنـد و چطـور تلخی هـا 
را تبدیـل به گفت وگـو کنند. 

کاربردی و به روز○●� ارائه مطالب 
معصومه سیدآبادی از مادرانی است که به تازگی به جمع شرکت کنندگان 
کارگاه های آموزشـی مسـجد و حسـینیه چهارده معصوم)ع( پیوسـته 
کنون در پنج جلسه شرکت کرده و به گفته خودش، حضور  است. او تا
مسـتمر در ایـن دوره هـا بی دلیـل نبـوده اسـت؛ « بیـان سـاده و روان 
اسـتادان، از دلایـل اصلـی جذابیـت ایـن جلسـات اسـت؛ محتوایـی 
کـه بـدون پیچیدگی هـای مرسـوم ارائـه می شـود و در عین حـال بـه 

مسـائل ملموس و روزمـره خانواده ها می پردازد.»  
سـیدآبادی باور دارد که تفـاوت این کارگاه ها با برنامه های مشـابه، 
در نـکات بـه روز و کاربـردی آن اسـت؛ نکاتـی کـه از دل زندگـی واقعی 

می آینـد، نـه صرفا از متـون نظری.
او پیش از این تصور می کرد دوره های همسرداری تنها مجموعه ای 
از توصیه های کلی و تکراری هستند، اما تجربه حضور در این جلسات 
نگاهـش را تغییـر داده اسـت؛ «اینجـا صحبـت از مهارت هایـی 
اسـت که کمتر در جایی آموزش داده می شـود؛ مهارت هایی 
بـرای همسـر بـودن، بـرای مـادر بـودن، و بـرای سـاختن 

فضای آرام تـر در خانه.»
کیـد می کنـد کـه طـی همیـن پنـج جلسـه، مطالبـی   تأ
آموخته اسـت که نه تنها آرامش بیشتری در رفتار او 
ایجـاد کرده، بلکـه در بهبود روابـط خانوادگی اش 

نیـز مؤثر بوده اسـت.

ح و راه حل پیدا می کنند در مسجد و حسینیه چهارده معصوم)ع( مادران فقط شنونده نیستند، مسائلشان را مطر

آیینِساختنخانه
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مسـجد فا�مه ا�زهـرا)س( در �نجتـ� ۴۷، کانـون 
دورهمی هـای م�منانه و فعا�یت هـای جمعی اها�ی به 
شـمار می رود که با ��شـت سی سـال از ت�سـیس نیازمند 
توسعه و بهسازی است اما مشکلات ما�ی، مان� از اتمام 

ا�� پروژه نیمه کاره شـده اسـت.

 در انتهای کوچه، زمی� های کشاورزی قرار دارد 
کـه بیشـتر، �نـدم در آن کشـت می شـود. وجـود ا�ـ� 
ارا�ـی را می تـوان آخر�ـ� بقایا و نشـانه های پیشـینه 

روسـتا�ی ا�� محدوده به شمار آورد.

      آبـادی ا�ـ� کوچـه بـه سـال های میانـی دهـه۸۰
بـاز می �ـردد؛ زمانی کـه عـلاوه بـر سـاخت مسـجد 
فا�مه ا�زهرا)س(، دبستان �سرانه امام هادی)ع( برای 
رف� نیازهای آموزشـی ا�� محـدوده، به بهره برداری 
رسید. ا�� سرانه آموزشی سال ۱۴۰۱ با ساخت دبستان 

من�ـ� آبـی کـه در انتهـای کوچـه، در حیـاط دخترانه امام هادی)ع(، افزای� یافت.
منز�ی مسـکونی واق� اسـت، هر چند سال هاست 
کارکـرد خـود را از دسـت داده، پیـ� از آنکـه اها�ی 
ز�ر پوش� شـ�که آب شهری قرار ب�یرند، ت�می� 

آب شـرب را برعهده داشـت.

فرزانـه شـهامت| هر چنـد دو دهـه از الحـاق روسـتای خطیـب بـه محـدوده شـهری می گـذرد، نـام خطیـب کـه در 

ک نشـده اسـت. کافـی  اسـت ایـن نشـانی  زبـان محـاوره اهالـی،»خطیـف» گفتـه می شـود، هنـوز از ذهن هـا پـا
را از شـهروندان محلـه پنجتـن جویـا شـوی تـا بـه پنجتـن 4۷ کـه مزیـن بـه نـام شـهید ناظم تقـوی اسـت،
راهنمایی ات کنند. همدلی همسایه ها و روابط صمیمانه میان آن ها، میراثی ارزشمند از دوران روستابودن 

ایـن محـدوده بـه شـمار مـی رود کـه حتـی در یـک کوچه گـردی کوتـاه نیـز بـه چشـم هـر رهگـذری خواهـد آمـد.

بافـت م�ه�ـی کوچـه را می تـوان از نصـ� 
ک�ی�ه هـا و پرچم هـای متعـدد سـیاه ، مز�ـ� بـه 
نـام سید ا�شـهدا)ع( بر سـر در منازل فهمیـد. اها�ی 
معتقدند که باید تا �ایان ماه ��ر، کوچه را مت�رک 

بـه ح�ـور ا�ـ� پرچم هـا و ک�ی�ه هـا ن�ـه دارنـد.

کوچه
؟؟؟
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